سخني كوتاه در مورد حافظ و اشعار او ؛ 

خواجه شمس الدين محمد شيرازي متخلص به حافظ  تولد :‌ 792 ( ه . ق ) 

همانطور كه پيش تر اشاره شد د رمورد حافظ سخن فراوان گفته شده است كه در برخي از روايات اكثر حافط شناسان و محققان اتفاق قول داشته و در بعضي ديگر تناقص عقيده .

از جمله موارد مورد تاييد عموم صاحب نظران اينكه ‌:«  وي در جواني به كسب علوم و معارف زمان خويش پرداخته و به علم احكام و بلاغت و قواعد و اصول زبان عربي و مسائل عرفاني تسلط كامل پيدا كرد و نيز اينكه حافظ قرآن بوده و به حقايق و معاني عميق آيات آگاه و آنرا با چهارده روايت حفظ كرد و اين خود از كم نظير ترين شگفتي هاست1 . »

 اما مطلبي كه در آن تناقض عقيده مشاهده ميشود اينكه ، علت تخلص خواجه شمس الدين محمد شيرازيي به حافظ بسياريي از تذكره نويسان و انديشمندان اين تخلص را بدان سبب دانسته اند كه وي حافظ قرآن بوده است ، اما دكتر باستاني پاريزي د رمقاله خود2 علت را چيز ديگري دانسته اند .

، ايشان د رقسمتي از مقاله خود آورده اند كه :‌

« چنان به نظر مي آيد كه خوانندگان را د راين زمان ( دربار هنر پرور ملوك سيستان  ) به لقب حافظ مي خواندند و اين لقب دويست سال بعد از مرگ حافظ شيرازي مرسوم بود . البته د راين نكته كه حافظ ، حافظ قرآن بوده شكي نيست و از اينكه قرآن را به « چهارده روايت » مي خوانده و از اين سبب عشق او به فرياد رسيده بود ، انكار نبايد كرد . اما اينكه تخلص او تنها به مناسبت « قرآني كه اندر سينه داشته است » انتخاب شده باشد و شهرت او در  شيراز بدين نام تنها از اين جهت باشد جاي گفتگو دارد . 

و بازمطلبي كه د رآن اتفاق قول است اينكه حافظ هنر مندي است كه علاوه بر توانايي د رشعر د رساي رهنرها از جمله موسيقي سر رشته داشته است . 

عاشق ورند و نظر بازم ولي گويم فاش    تا بداني كه به چندين هزار  آراسته ام .

اگر بگويم كه « خواجه هنرمندي ماهر است كههنرهاي شعر و موسيقي1 را در ابيات خود به هم آميخته و شعري پديد آورده كه هر سه هنر در آن جلوه گر است 2 »  

شايد چنين اجازه اي هم داشته باشيم كه شعر او را از حيث ظاهر و مضامين و همچنين  صنايع ادبي به كار گرفته شده با سبكها و جنبشهاي هنري كه اغلب درمورد نقاشي بيان مي شود تطابق دهيم . البته اين موضوع كه جنبش هاي هنري غالباً به صورت يك انقلاب بر تمام عرصه هاي هنري و نه فقط نقاشي تاثير گزار بوده اند امري واضح و اثبات شده است . اما اين نكته كه اين سبكها و مكاتب كه اكثر اً درغرب به ويژه اروپا به ظهور رسيده اند را در اشعار يك اديب و فرزانه بلند آوازه شرقي جستجو. كنيم امري تازه و بديع به نظر مي رسد .

با نگاهي به اشعار حافظ مي توان به اين نتيجه رسيد كه كه حافظ مي كوشد كه با بياني ساده و قابل فهم براي عموم و همچنين بهره گيري هنرمندانه از صنايع ادبي مفاهيم بلند عرفاني را بنماياند . مفاهيمي آنقدر بلند و فيلسوفانه كه گاهي  بدون يك نگاه كارشناسانه و تحليلي نمي توان به كنيه آن پي برد و خواننده كم سواد به معناي ظاهري و صوري لغات بسنده خواهد كرد . به همين دليل ما اغلب بايك معن يظاهري و يك معناي عميق و دور در اشعار روبرو هستيم . 

شعر حافظ و سبك انتزاعي : 

براي برقرار كردن پيوند صحيح بين اشعار حافظ و سبك انتزاعي د رهنر بايد نكات مهم و اساسي هر دو مقوله را مورد توجه قرار داد .

مهمترين ويژگي كه ما در اشعار حافظ با آن روبرو هستيم تمركز معاني است ، بدان معني كه شاعر چند مضمون را د ريك عبارت يا در يك جمله جمع مي كند . و براي نيل به اين مقصود از صنايع گوناگوني چون ايهام ، اضافه هاي چند بعدي ، يا حذف مضاف اليه ، استفاده از معني حقيقي و مجازي د رآن واحد بهره مي جويد يا به علت خاص خود كلام و گاهي با توجه به نمود سعي واژه ها مفاهيم گوناگوني را در شعر جمع كند .

كاربرد واژه هاي دو يا چند معنايي ( ايهام ): 

« به كاربرد چنين واژه هايي در زيبا شناسي شعر قدمايي « ايهام » گفته اند . معمولاً ايهام را در كتابهاي جديد عبارت از آن مي دانند كه شاعر در شعر لفظي بياورد با دو معني يكي نزديك « قريب » و ديگري دور « بعيد » . ذهن شنونده به معني نزديك متوجه مي شود د رحاليكه مراد گوينده معني دور است . 

در شعر حافظ در مواجه با ايهام بايد معاني را كه ساخت كلام بدانها مي تواند دلالت كند استخراج كرد و در كنار هم گذاشت و آنها را مفاهيمي دانست كه در ذهن حافظ بوده است . 

تحليل روانشناختي ايهام نيز مؤيد اين مطلب است كه در ايهام ، دو يا چند معني د ركنار يكديگر به كلمه ايهام ساز تزريق مي شود  ، ايهام بر مبناي تداعي معاني و تسلسل خاطر و به خصوص مبتني براصل مجاورت است . دو عنصر ذهني كه مجاور هم بوده باشند ، يكديگر را فرا مي خوانند ، براي مثال واژه شيرين « در ذهن فارسي زبانان آشنا به شعر و ادب با مفهوم و صورت ذهني طعم ضد شور و نيز معشوق خسرو و فرهاد مجاور است . » 

همانطور كه در ابتداي بحث نيز اشاره كرديم حافظ مقصود تمركز معاني را در شعر خود از طريق گوناگون بر آورده مي سازد و در ايهامهاي آن قوتي است كه ما در اشعار ديگران كمتر شاهد آن هستيم . واكنش ذهن ما خوانندگان شعر حافظ در مقابل شعر او بسيار است و اين خود همان مجذوبيتي است كه ما به شعر او داريم . همچنين بايد اشاره كرد كه فراواني و تنوع ايهام ها و موسيقي سخن در شعرحافظ گوياي اين حقيقت است كه و كلمه را به صورت موجودي زنده و مستقل با همه ويژگيهايش به كار مي برد . 

به سخن ديگر كلمه با همه ويژگيهاي صوتي و معنايي نزد او اعتبار دارد نه فقط معني كلمه و فقط يك معني و همين موضوع باعث مي شود كه شعر او ترجمه ناپذير باشد . 

سبك انتزاعي : عمل انتزاعي كردن يمك تصوير در واقع استرليزه كردن يا پالودن آن است ، به اين معني كه عوامل بصري متعدد تصوير حذف مي شود و مهمترين و بارز ترين جنبه هاي آن بافي مي ماند . 

اين عمل از يك سو براي رسيدن به يك شكل سمبوليك يا رمز كه به آن معناي خاصي داده مي شود انجام مي گيرد كه اين معني هم يا از رور حقايق تجربي اقتباس مي شود يا كاملاً قرار دادي و اعتباري است و ازسوي ديگر انتزاعي كردن محض است كه در آن شكل تا رسيدن به عناصر اوليه ساختمان خود ساده مي شود و ديگر چيزي در تصوير باقي نمي ماند كه شباهتي به واقعيت خارج داشته باشد . 

 از راه انتزاعي كردن يك تصوير مي توان به رمز يا سمبل دست يافت ، براي دست يافتن به اين مقصود لبازم است تصوير را بسيار ساده كرد و در و اقع كليه جزئيات تا آنجا كه ديگران نتوان آن را ساده تر كرد بايد حذف شود . 

برا ي آنكه يك سمبل يا رمز مؤثر باشد بايد هنگام ديدن بتوان آن را به راحتي تشخيص داد و بايد علاوه بر اين آن را طوري ساخت كه به خاطر ماندني و حتي به سادگي قابل ترسيم باشد . 

به طور كلي از رمز اين طور استنباط مي شود كه نبايد داراي جزئيات زياد باشد ولي در هر صورت تا حدودي كيفياتي از پديده واقعي مي تواند در آن ثبت شود . 

د ريك تصوير انتزاعي بر خلاف سمبل يا رمز لزومي ندارد كه معناي خارجي خاصي وجود داشته باشد ، اگر آنچه را كه مي بينيم آنقدر ساده كنيم كه ديگر چيزي جز عناصر اوليه آن باقي نماند در واقع اين همان عمل انتزاعي كردن تصوير است . و اهميت آن براي ساختن و فهم پيامهاي بصري بارها بيشتر است . 

هر چه شبيه سازي در يك خبر بصري بيشتر باشد مطلبي كه از آن استنباط مي شود ، مشخص تر و در نتيجه محدود تر است و هرچه انتزاعي تر باشد آن مطالب ، وسيع تر و كلي تر مي شود . در واقع انتزاعي كردن در زمينه هاي بصري ، نوعي ساده كردن به منظور رسيدن به معناي عميق تر ، و پالايش يافته تر ايت . 

با بيان اين مطالب كاملاً  پيوند و تشابه هر انتزاعي با اشعار حافظ آشكار مي شود ، همانطور كه گاهي در اشعار حافظ شاهد استفاده از كلمات ساده و گاهي رمز گونه ( ايهام ) برا يبيان مفاهيم هستيم ، در انتزاع هم با عناصر ساده بصري براي عميق تر كردن مفاهيم و در برگرفتن معاني وسيع تر مواجه هستيم ، و باز همانطور كه استفاده از اين عناصر ساده باعث بيان عميق تر و پالايش يافته تر است ، استفاده از ايهام د رشعر نيز چنين رسالتي را بر دوش دارد . 

« به عنوان مثال مي توان از اثر بي همتاي كنستانتين برانكوزي ( پرورش يافته در فرانسه ، زاده روماني ، وفات 1957 ) با نام پرنده د رفضا نام برد . آنچه در اين اثر به خوبي قابل درك است اينكه هنر مند « پرنده » را ناديده گرفته و به مفهموم « پرواز » يا جوهر جهش تجسم بخشيده است ، آن هم با يك برش وبايك عنصر هنري و در يك كلمه ،‌گويي او توانسته است كه انديشه خود را در حجم هايي رها از قيد ماده  متجلي سازد1 . »

به بيان ساده تر برانكوزي در ساده تركردن شكل پرنده تا آنجا پيش مي رود كه ديگر چيزي شبيه به يك پرنده واقعي در كار او ديده نمي شود به همين دليل بيننده مي تواند معاني و مفاهيم ديگري را د راثر جستجو كند . 

شايد او مي توانست پرواز يا جهش را در غالب يك شكل كاملاً رئاليستي بهنمايش در آورد اما در آنجا ذهن بيننده دائماً با شكل ظاهري و چهره واقعي پرنده درگير شده و مفاهيم پرواز و جهش آنچنان قدرت نمود پيدا نمي كردند .

ولي با اينحال در همين شكل انتزاعي هم وقتي بتوانيم مفاهيم اصلي را دريافت كنيم خود به خود تجسم پرنده هم براي ما پديد خواهد آمد .

اين مثال را به خوبي مي توان به شعر حافظ ربط داد ، او د راشعارش مي كوشد تا با كلماتي ساده مفاهيمي فراتر از صورت ظاهري آن كلمه ها را خلق كند .

وما با پي بردن به معني و مفهوم حقيقي كلمات به خوبي مقصور حافظ را در مي يابيم . د رعين حال كه شكل و معني ظاهر يكلمات هم به قوه خود باقي هستند .

به عنوان مثال به تحليل بيت زير توجه كنيد : 

دربحر فتاده ام چو ماهي 


تا يار مرا به شست گيرد

«  بحر : دريا / بحر غم يا طلب يا درياي معرفت          تا : به اميد آنكه ،‌شايد 

شست : انگشت بزرگ و پهن دست يا پا / انگشت ابهام / قلاب ماهيگيري / حلقه زلف و رسن و انگشتري مانند كه درانگشت ابهام كرده هنگام تير انداز يبا آن از زه كمان مي گرفتند . 

به رمز : زنّار مغانه      

 گفت شست مغانه بربنديد     بت به معبود خويش نپسنديد « سنايي » 

معني ظاهري « چون ماهي در دريا افتاده ام تا يار مرا با قلاب ماهيگيري بگيرد . » 

نكته :  معني نهاده در كلام به دلالت عقلي ممكن نيست . يعني هرگز خواجه در دريا نيفتاده و يار نيز او را با قلاب ماهيگيري نمي گيرد . 

بالكنايه :  در بحر غم و درياي معرفت افتاده ام و آنجا شناورم همچنانكه ماهي در دريا شناور مي گردد و اميد دارم تا يار مرا ياري كند و مرا به حلقه كمند خويش بگيرد و به عبارت ديگر ، خود را در درياي معرفت انداخته ام و چشم آن دارم كه يار ياري فرمايد و مرا در طريقت خويش ارشاد فرمايد و از غم نجاتم دهد . 

ايهاماً :  مرا به شست گيرد يعني : مرا با شست و انگشت ابهام بگيرد و اين دو معني گمان ساز دارد .

الف : به آساني و با انگشت ابهام بگيرد ودست دراز كند و مرا نجات دهد .

ب : از انگشت ابهام من بگيرد و مرا آگاهي بدهد .

 د رادامه توضيحات قبل لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه هر انتزاعي داراي گرايشهايي نيز هست از جمله اكسپر سيو نيسم انتزاعي و انتزاع گرايي سپا نقاشانه و ….

اكسپرسيونيسم  انتزاعي : 

در واقع گرايشي پرشور در بيان تجريدي حالتهاي احساسي است كه خيلي سريع به نخستين جنبشهاي هنري مهم  د رسالهاي بعد از جنگ جهاني دوم تبديل شد ، ارتباطي كه به نظر مي آيد مي توان بين اين جنبش و اشعار حافظ كه در حدود 5 يا 6 قرن قبل از ظهور جنبش مذكور سروده شده اند برقرار كرد . در اين موضوع است كه علاوه بر اينكه با نوعي بيان سمبليك و انتزاعي در اشعار حافظ روبرو هستيم د رهمان حال شاهد نوعي بيان شديد عواطف و احساسات هستيم كه در ظاهر مفهومي زميني به خود گرفته اما در باطن بيانگر عشقي عرفاني و آسماني است .

« از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم 
خود كام تنگدستان كي زان دهن برآيد » 

رهيافتهاي اكسپرسيونيستهاي انتزاع گرا د رآثار آدولف گوتيلپ ( 74-1903 ) نيز تا حد قابل توجهي استحكام يافت . آثار گوتليپ نوعي دعوت به ايمان و اعتقاد به چيزي بسيار مهم و مؤثر را در ذهن بيننده متبادر مي سازد . اين چيز بسيا رمهم نه ذرات رنگ و لكه هاي قلم مو بلكه در مفاهيم سمبلها و در ارتباط تاريخي آنها نهفته است و مثالي از اين باب در شعر حافظ ؛ 

« به جز ابروي تو محراب دل حافظ نيست      طاقت غير تو در مذهب ما نتوان كرد »

« يكدم غريق بحر خدا شوگمان مبر 
كز آب هفت بحر به يك موي تر شوي »

د راين مبحث فقط به تشابهات بين اشعار حافظ و هنر انتزاعي ]  سمبليك ، اكسپرسيونيسم انتزاعي و انتزاع صرف  [  اشاره شد شايد با تحقيق بيشتر بتوان تشابهاتي با ساير سبكها نيز در اشعار او پيدا كرد . 

1  -از مقدمه ديوان حافظ ، نسخه غني و قزويني    ويرايش : رضا كاكائي دهكردي     نوشته : رضا ايزدي


2 – مقالاتي در باره شهر و زندگي حافظ    ،   به كوشش دكتر منصور رستگار فصايي  ص 101   با عنوان حافظ چندين هنر 


1 مقاله دكتر باستاني پاريزي    ، همان 


2 – كتاب آب حيات  نوشته دكتر حسنعلي شيباني 


1 – خلاصه تاريخ هنر    پرويز مرزبان   چاپ دهم   1382 ص 232 


توضيح : اين توصيفات در صفحه  232 كتاب در بخش پيكره سازي به شيوه حجم گري ( كوبيسم ) آورده شده است اما در همان كتاب صفحه 249 در قسمت هنر انتزاعي از اين اثر و ديگر آثار كنستانين برانكوزي نام برده شده است .
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